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خواستگار  لوکس  ســاعت 
ق را لو داد سار
]شهروند[ ساعت مچی گران قیمت دست خواستگار سارق را رو کرد. مرد 
جوان به بهانه آشنایی و ازدواج به خانه دختران جوان و پولدار می رفت و بعد از 
مدتی در فرصتی مناسب اقدام به سرقت اشیا و لوازم قیمتی از خانه طعمه هایش 
می کرد. این سارق، سابقه سرقت و کلاهبرداری هم دارد و با این شگرد چند سرقت 
انجام داده است. این جوان30 ساله در بازبینی دوربین های مداربسته خانه یکی از 
مال باختگان شناسایی شد. درواقع خانواده مال باخته ساعت گران قیمتی را 
دست سارق دیدند که چندماه قبل برای داماد آینده شان خریده بودند. همین 
سرنخ باعث شد پلیس با زیر نظر گرفتن خواستگار او را شناسایی و دستگیر کند. 

ماجرای این پرونده عجیب چندی پیش با مراجعه خانواده ا ی ثروتمند به 
اداره آگاهی کلید خورد. اعضای این خانواده به مأموارن گفتند: »ما چند روز برای 
مسافرت از کشور خارج شدیم، اما وقتی به خانه برگشتیم، متوجه شدیم از خانه 
ما سرقت شده است. سارقان هرچه پول، طلا و دلار در خانه داشتیم بردند.« با 
بررسی صحنه جرم مأموران متوجه شدند این سرقت را باید فردی آشنا انجام 
داده باشد. شکسته نشدن قفل در و نوع سرقت نشان می داد سارق یا سارقان 
از محل دقیق پول و طلا اطلاع داشته اند. مأموران این موضوع را به خانواده 
مال باخته هم اعلام کردند، اما اظهارات اعضای این خانواده کمک چندانی به 
حل این پرونده نکرد. هم زمان چند گزارش دیگر هم از سرقت های مشابه در 
مناطق شمالی پایتخت به دست پلیس رسید؛ سرقت پول، طلا و اشیای قیمتی، 
بدون آنکه نشانی از شکستگی در یا پنجره باشد. مأموران با بررسی  بیشتر به این 
نتیجه رسیدند که این سرقت ها با هم مرتبط است و به احتمال زیاد همه آنها را 
یک باند سرقت انجام داده است. در حالی که کارآگاهان در پی یافتن سرنخی در 
این پرونده بودند، تماس یکی از مال باختگان مسیر تحقیقات پلیس را تغییر 
داد. مرد میانسال با مراجعه به اداره آگاهی به مأموران گفت که به پسر جوانی که 
چند وقت است به عنوان خواستگار دخترش به خانه او رفت وآمد دارد، مشکوک 
است. او برای اثبات ادعایش به مأموران گفت: »من و اعضای خانواده چندبار فیلم 

سرقت از خانه مان را دیدیم. هرچند سارق چهره اش را پوشانده بود، اما ما ساعتی 
را در دست سارق دیدیم که دخترم چندماه قبل برای تولد خواستگارش خریده 
بود. این ساعت گران است و هر کسی نمی تواند آن را تهیه کند.« این مرد در ادامه 
اظهاراتش به مأموران گفت: »دخترم در یک میهمانی با این پسر آشنا شد و بعد از 
مدتی هم او به خانه ما آمد و دخترم را خواستگاری کرد. اما من و همسرم برای اینکه 
او را بهتر بشناسیم اجازه دادیم مدتی با دخترم در ارتباط باشد. به همین دلیل هم 
به خانه ما رفت وآمد زیادی داشت.« همین اظهارات مرد مال باخته کافی بود تا 

پلیس، مرد جوان را تحت تعقیب قرار دهد و درنهایت او را بازداشت کند. 
مرد جوان هم بلافاصله پس از دستگیری به جرمش اعتراف کرد. او به مأموران 
گفت که پس از آشنایی با این دختر فهمیدم خانواده ثروتمندی دارد، بنابراین 
نقشه ام را عملی کردم: »خودم را به عنوان دانش آموخته بازیگری در کشور کانادا 
جا زدم. وقتی هم برای خواستگاری به خانه آنها رفتم و خانواده اش سراغ پدر و 
مادرم را گرفتند، در جواب گفتم آنان در کانادا زندگی می کنند و به زودی برای انجام 
مقدمات ازدواج ما به ایران بازمی گردند.« این سارق جوان مدتی به خانه دختر 
پولدار رفت وآمد داشت تا اینکه از محل نگهداری طلا و دلارها مطلع شد: »وقتی 
مطمئن شدم  که آنها پول زیادی در خانه نگهداری می کنند؛ منتظر بودم یک شب 
خانه آنها خالی شود تا اینکه چند هفته قبل متوجه شدم برای سفر چند روز خانه را 
ترک می کنند. من هم از موقعیت استفاده کردم و سرقت را انجام دادم. فکر همه 
جا را کرده بودم به جز همان ساعتی که برای تولدم خریده بودند. اگر این اشتباه را 

نمی کردم، به این راحتی لو نمی رفتم.«
 این فرد سابقه دار پیش از این به جرم سرقت و کلاهبرداری به زندان افتاده بود 
و آن طور که خودش می گوید این ترفند را در زندان فراگرفته است. به گفته پلیس، 
این سارق 30 ساله تاکنون چند فقره سرقت به همین شگرد انجام داده است و 
احتمال می رود تعداد شاکیان این پرونده بیشتر شود. این متهم به دستور 

قضائی در بازداشت است و تحقیقات بیشتر در این باره ادامه دارد.  

خودم را به عنوان 
دانش آموخته بازیگری 
در کشور کانادا جا زدم. 

وقتی مطمئن شدم  که 
آنها پول زیادی در خانه 

نگهداری می کنند به عنوان 
خواستگار به خانه شان 

رفتم و محل نگهداری پول 
و طلا را پیدا کردم. منتظر 

ماندم یک شب خانه آنها 
خالی شود تا اینکه چند 
هفته قبل متوجه شدم 
برای سفر چند روز خانه 

را ترک می کنند. من هم از 
موقعیت استفاده کردم و 

سرقت را انجام دادم

کلاهبرداری با کارت عابر بانک امانی  
عابر  کارت های  با  که  متهمی  ]شهروند[ 
کرده  کلاهبرداری  40 میلیون  امانی  بانک 
مرداد  بیست وچهارم  شد.   دستگیر  بود،  
دست  در  با  ساله  بیست وهفت  زنی  ماه  
داشتن شکایتی از دادسرای مبارزه با جرایم 
رایانه ای »ناحیه 31 تهران« به پلیس فتا رفت 
واریز  مبالغی  بانکی ام  حساب  »به  گفت:  و 
درنهایت  و  است  شده  برداشت  سپس  و 
 3 میلیون تومان در چندین نوبت از حسابم 
برداشت شد، گویا فردی با حساب بانکی ام کار 
می کند.«  شناسایی متهم پرونده در دستور 
کار مهندسان پلیس فتا قرار گرفت. هنگام 
پرونده مشابه دیگر  تحقیقات مقدماتی، 15 
مأموران  ظن  و  شد  ارجاع  پلیس  این  به  نیز 
گرفت.  قوت  پرونده  متهم  یکسان بودن  به 
پلیسی  تحقیقات  در  شدند  موفق  مأموران 
بعدی  گام  در  و  ساله  سی ودو  مردی  هویت 
تحقیقات  کنند.  شناسایی  را  او  مخفیگاه 
در  متهم  که  داشت  این  از  حکایت  پلیسی 
فعال  اینترنتی  فروش  و  خرید  سایت های 
است و از خریداران درخواست می کند بیعانه 
که  امانی  کارت های  شماره  به  را  کالاها  خرید 
مربوط به اقوام و آشنایان متهم است، واریز 
کنند و سپس متهم ارتباطش را با خریداران 
قطع می کند.  با هماهنگی های قضائی متهم 
در عملیاتی پلیسی در مخفیگاهش دستگیر 

و به پلیس فتا منتقل شد. 
وقتی شاکی پرونده برای شناسایی متهم 
به پلیس فتا دعوت شد، مشخص شد متهم 
یکی از اقوام شاکی است. این زن  در تکمیل 
گاهان گفت: »به سبب  اظهارات خود به کارآ
رابطه فامیلی و اعتمادی که به متهم  داشتم، 
را  بانکی ام  کارت  مالی،  کارهای  یکسری  برای 
مدتی به امانت در اختیارش قرار داده بودم.« 
متهم در بازجویی های انجام شده اظهار کرد: 
»در سایت های خرید و فروش به بهانه فروش 
ج می کردم و با شناسایی  گهی در یا خرید کالا آ
تعدادی خریداران می خواستم بیعانه کالا را به 
مشخصات کارتی که از قبل تهیه کرده بودم و 
مربوط به دوستان یا اقوامم بود، واریز کنند، 
از سوی دیگر با دسترسی به اطلاعات کارت 
می کردم،  برداشت  را  پول  اقوامم،  عابربانک 
حساب شان  از  را  بیشتری  پول   نیز  گاهی 

برداشت می کردم.«  
این  اعلام  با  پایتخت  فتای  پلیس  رئیس 
40 میلیون  برداشت  با  »متهم   گفت:  خبر 
همراه  به  مال باختگان  حساب  از  تومان 
شاکیان پرونده به دادسرای مبارزه با جرایم 

رایانه ای معرفی شد.«  

 رمال سارق طلاجات در ایلام 
دستگیر شد

طرز  به  ایلام  در  که  رمالی  ]شهروند[ 
ماهرانه ای اقدام به سرقت طلاجات به ارزش 
از یک میلیارد و 500 میلیون ریال کرده  بیش 
اطلاعاتی  کارهای  انجام  شد.با  دستگیر  بود، 
طرز  به  که  رمال  فرد  پلیسی،  رصدهای  و 
از  و  شناسایی  را  خود  طعمه های  ماهرانه ای 
آنها کلاهبرداری و سرقت می کرد، شناسایی و 
تحت کنترل درآمد. متهم به سرقت طلاجات 
اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده به مرجع 

قضائی معرفی شده است.

 عملیات  نجات بالگرد امداد 
در ارتفاعات ایلام  

در  سقوط  اثر  بر  که  دره شهری  جوان  یک 
گرفتار  مکان  شیخ  روستای  گاچال  ارتفاعات 
بالگرد  با  و  یافت  نجات  مرگ  از  بود،  شده 
از  شد.پس  منتقل  مراکزدرمانی  به  اورژانس 
از نیروهای  ، یک تیم پنج نفره  اعلام این خبر
عملیاتی هلال احمر به همراه بالگرد اورژانس 
نیروهای  اعزام شدند.  به محل  صبح جمعه 
هلال احمر شهرستان دره شهر با استفاده از 
رهاسازی  به  موفق  کوهستان  نجات  ست 

مصدوم شدند.  

تش سوزی  در مسکن مهر سمنان  آ
تماس  از  پس  آتش نشانی  فرماندهی  ستاد 
شهروندان با سامانه 1۲5 در ساعت 7و 30دقیقه 
یک  در  آتش سوزی  وقوع  بر  مبنی  جمعه  صبح 
واحد آپارتمانی واقع در مسکن مهر بلوار فضیلت، 
با  را  آتش نشانی  سازمان  پنج  شماره  ایستگاه  
برای  آتش نشان  1۲نفر  و  خودرو  دستگاه  چهار 

امدادرسانی به محل اعزام کرد.
به دلیل وسعت حادثه درخواست نیروی کمکی 
شد که همزمان نیروهای ایستگاه های یک و  دو نیز 
به محل اعزام شدند. بررسی ها نشان می داد یک 
واحد آپارتمانی در طبقه چهارم طعمه حریق شده و 
دود و شعله از پنجره ها به بیرون زبانه می کشید. 
نیروهای عملیاتی با رعایت نکات ایمنی و قطع جریان 
برق و گاز، به چند گروه تقسیم شده و با بازکردن درِ 
ورودی خانه با دستگاه تنفسی وارد محیط پر از دود 
و آتش شده و شروع به اطفای حریق کردند. در این 
نیروهای  رسیدن  از  قبل  35ساله ای  زن  حادثه 
عملیاتی، خود را از طبقه چهارم به پایین پرتاب کرد که 
 ICU به مراکزدرمانی منتقل شد. مصدوم در بخش
است.  درمان  تحت  شهر  این  کوثر  بیمارستان 
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  رئیس 
عمدی بودن  »احتمال  گفت:  سمنان  شهرداری 
آپارتمان در مسکن مهر  حادثه آتش سوزی این 
وجود دارد، با این همه تشخیص علت اصلی وقوع 

حادثه نیاز به کارشناسی دارد.«  

 کشف لباس های آغشته به موادمخدر 
در گمرک 

]شهروند[  ۲1 ثوب لباس آغشته به موادمخدر 
با 33کیلوگرم وزن در گمرک بازرگان کشف و ضبط 
شد. مأموران حین گشتزنی در محوطه گمرک به یک 
مسافر خروجی مشکوک شده و او را به انتظامات و 
محل حضور سگ های موادیاب هدایت کردند که 
با تشخیص سگ های موادیاب، وجود موادمخدر 
قصد  مسافر  این  شد.  تأیید  لباس ها  داخل  در 
داشت از این طریق موادمخدر را از مرز بازرگان به 
کشور ترکیه منتقل کند.متهم به همراه لباس های 
آغشته به موادمخدرش جهت بررسی های بیشتر 
و مشخص شدن نوع و میزان آن به پلیس مبارزه با 

موادمخدر ماکو تحویل داده  شد.
درمجاورت  ماکو  شهرستان  و  بازرگان 
دارد  قرار  جمهوری آذربایجان  و  ترکیه  کشورهای 
این  با  ایران  اسلامی  جمهوری  مرزهای  طول  و 
کشورها در این منطقه به ترتیب 130 و 140کیلومتر 

است.
روزانه هزاران مسافر و وسایل نقلیه از طریق مرز 
و  دقت  با  گمرک  مأموران  و  کرده  تردد  بازرگان 
هوشیاری و همچنین استفاده از تجهیزات کنترلی 
انجام  را  لازم  کنترل های  شبانه روزی  صورت  به 
شمسی   1305 سال  در   گمرک  این  می دهند. 
تأسیس شده و تنها مرز بین المللی بین دو کشور 
ایران و ترکیه به شمار می رود که به صورت ۲4ساعته 

درحال فعالیت است. 

برادرزن قاتل در فرودگاه  به دام افتاد
در  10ساعت  از  کمتر  در  فراری  مسلح  قاتل 
روز  شد.  دستگیر  خمینی)ره(  امام  فرودگاه 
با مرکز فوریت های  چهارشنبه در تماس تلفنی 
پلیس از درگیری و نزاع و زخمی شدن یک نفر بر اثر 
اصابت گلوله در یکی از محلات شهر سنندج اطلاع 
داده شد که مأموران پلیس آگاهی بلافاصله در 
محل حاضر شدند.قبل از حضور مأموران در محل، 
مقتول جان خود را از دست داد و قاتل نیز بعد از 
انجام جرم از محل متواری شده بود که تحقیقات و 
انجام کار شناسایی به  منظور دستگیری قاتل از 
اولین ساعات وقوع جرم آغاز شد. در تحقیقات 
پلیس آگاهی مشخص شد که مقتول شوهرخواهر 
قاتل بوده که بر اثر اختلافات مالی با هم درگیر شده 
و قاتل اقدام به تیراندازی به  سوی مقتول کرده و او را 
به قتل رسانده است. قاتل بعد از وقوع جرم از محل 
امام خمینی)ره( در  به فرودگاه  را  گریخته و خود 
تهران رساند و حین خروج از کشور توسط مأموران 
آگاهی در کمتر از 10ساعت دستگیر شد. قاتل به 
جرم خود اعتراف کرده و برای صدور حکم تحویل 

مراجع قضائی داده شد.  

مکثذره بین

]شهروند[ ماجرا از یک سردرد ساده آغاز شد، سردردی که باعث شد زن جوان 
در بیمارستان بستری و درنهایت با مرگ مغزی او آخرین برگ از دفتر زندگی اش 
نوشته شود. اما حالا این تصمیم بزرگ خانواده زن جوان است که باعث شد با 
اهدای اعضای بدن او و جان بخشیدن به چند بیمار نیازمند نامش را برای همیشه 

زنده نگه دارند.
دی ماه امسال هنوز به میانه نرسیده بود که سردرد سراغ مرجان آمد. زن 
جوانی اهل شهر زنجان، همسری مهربان و مادری دلسوز. سردردی که ابتدا برای 
او موضوعی خیلی ساده به حساب می آمد، اما هیچ وقت فکرش را هم نمی کرد 
همین سردرد به ظاهر ساده مرگ او را رقم خواهد زد.عادل همسر مرجان هشت 
سال زندگی با او را زیر یک سقف تجربه کرده است، هشت سالی که به گفته 
عادل پر از خاطرات شیرین است. او ماجرای مرگ مغزی همسرش را این طور 
تعریف می کند: »روز جمعه هفته گذشته بود که دوباره سردرد سراغ مرجان آمد. 
حدودا از یک هفته قبل چندباری این سردردها سراغش آمده بود، اما هربار 
که از او می خواستم به پزشک مراجعه کنیم، می گفت موضوع مهمی نیست و 
نمی توانم از سرکارم مرخصی بگیرم. اما آن روز ماجرا فرق می کرد، مرجان به دلیل 
شدت سردردی که داشت، بیهوش شد. بلافاصله با اورژانس تماس گرفتم و با 

آمبولانس همسرم را به بیمارستان ولی عصر)عج( زنجان منتقل کردیم.«
با انتقال مرجان به بیمارستان پزشکان معاینات تخصصی خود را آغاز کردند. 
آزمایش ها نشان می داد مرجان ورم مغزی شده و علت سردردهایش نیز همین 

بود. با این حال هنوز برای بازگشت او به زندگی امیدوار بودند.
عادل می گوید: »وقتی در جریان ماجرایی که برای همسرم پیش آمده بود قرار 
گرفتم، دنیا رو سرم خراب شد. حتی تصور اینکه بتواتم یک لحظه بدون او زندگی 
کنم، سخت بود. نمی خواستم امیدم را از دست بدهم، به همین علت همه 
آزمایش ها، عکس و هر مدرک پزشکی که از او داشتم، به تهران آوردم و به پزشکان 
زیادی نشان دادم. متاسفانه نظر همه پزشکان این بود که بازگشت مرجان 

به زندگی تقریبا غیرممکن است. اما هنوز امیدوار بودم تا اینکه روز چهارشنبه 
پزشکان آب پاکی را روی دست مان ریختند و گفتند همسرم دچار مرگ مغزی شده 
است. همان موقع بود که پیشنهاد دادند تا زمان داریم اعضای بدن همسرم را 
به چند بیمار نیازمند پیوند بزنیم، چون نمی خواستم امیدم را از دست بدهم، 
خواستم  او را به بیمارستان سینا منتقل کنند تا اگر آنجا هم مرگ مغزی تأیید شود، 

رضایت  دهم.«

آرزوی مرجان برآورده شد
به این ترتیب بود که مرجان از زنجان به تهران منتقل شد و آزمایشات تکمیلی 
هم نشان دهنده این بود که زن جوان دچار مرگ مغزی شده و بازگشت او به 
زندگی غیرممکن است. همسر مرجان می گوید: »وقتی امیدم را برای بازگشت 
مرجان به زندگی از دست دادم، تصمیم گرفتم برای اهدای اعضای بدن او رضایت 
بدهم، برای این کار هم دلیل داشتم. مدتی قبل وقتی به همراه مرجان و دخترم 
به نمایشگاه رفته بودیم، غرفه مخصوص اهدای عضو را دیدیم. همان موقع به 
مرجان گفتم من چند  سال پیش فرم اهدای عضو را پر کردم، حالا اگر تو هم دوست 
داری این فرم را پر کن. مرجان هم خیلی استقبال کرد و درست زمانی که درحال پر 
کردن فرم اهدای عضو بود، از من قول گرفت اگر روزی دچار مرگ مغزی شد، حتما 
اعضای بدنش را اهدا کنیم. همین درخواست مرجان بود که باعث شد بدون 

هیچ شکی رضایت نامه را امضا کنم.«
با رضایت همسر مرجان، زن جوان به اتاق عمل منتقل شد و پزشکان موفق 

شدند اعضای بدن او را به چند بیمار نیازمند پیوند بزنند.
دکتر ساناز دهقانی، رئیس واحد فراهم آوری اعضای پیوندی بیمارستان سینا  
می گوید: »این بیمار که به علت ترومبوز مخچه دچار مرگ مغزی شده بود، پس از 
انتقال به اتاق عمل و تلاش پزشکان متخصص قلب، کبد و کلیه های او به چهار 

بیمار نیازمند پیوند زده شد تا آنها فرصتی برای ادامه زندگی پیدا کنند.«  

ین بــرگ از زندگی یک مادر بــا اهدای عضو آخر


